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Abstract
The masnavi Man-o Salwa, composed by Mufti Muhammad Abbas Musavi Lakhnavi 
Shushtari, a prominent Shiʿi scholar, jurist, and poet of the Indian subcontinent, is one 
of the significant works of didactic Persian literature of the thirteenth century AH. 
Composed in response to Shaykh Bahaʾi’s Nan-o Halwa, this masnavi, comprising 
approximately 2,900 couplets in the ramal meter, addresses a wide range of subjects, 
including religious admonition, condemnation of worldly attachment, criticism of 
Sufism, opposition to Greek philosophy, condemnation of hypocritical scholars, 
praise of the Ahl al-Bayt, exhortation to contentment and patience, and emphasis on 
the night prayer and supplication. Using a library-based research method and drawing 
on Mehdi Karbasi’s edition, the present article undertakes a thematic analysis of the 
work. The findings indicate that, in this masnavi, the poet presents a religious reformist 
manifesto in poetic form. In simple and fluent language, he defends the Shariʿa against 
religious innovations, critiques the intellectual currents of his time—including 
Sufism, philosophy, and Akhbarism—and, drawing upon the Qur’an, Nahj al-
Balagha, and the traditions of the Ahl al-Bayt, calls upon the Shiʿi community of India 
to return to authentic Islamic teachings. The most prominent themes of the masnavi 
include the call to spiritual awakening and remembrance of death, condemnation of 
the deceptive nature of the world, criticism of Sufism and the doctrine of the Unity 
of Being, opposition to Greek philosophy and Avicenna, praise of contentment and 
patience, praise of the Ahl al-Bayt, emphasis on the night prayer and supplication, 
condemnation of hypocritical scholars, and criticism of Akhbarism. The work is 
among the last major Persian literary works produced in the Indian subcontinent and 
provides a clear reflection of the social and religious conditions of the Shiʿi community 
of northern India in the thirteenth century AH.
Keywords: Muhammad Abbas Shushtari, Man-o Salwa, criticism of Sufism, 
criticism of philosophy, Indian subcontinent.
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تحلیل مضمونی منظومۀ شیعی من و سلوی سرودۀ مفتی محمد عباس 
موسوی لکنوی

سید یعسوب رضا رضوی1
چکیده

مثنوی من و سـلوی سـرودۀ مفتی محمد عباس موسـوی لکنوی شوشـتری، عالم، فقیه و شـاعر 

بزرگ شـیعی شـبه‌قارۀ هند، یکی از مهم‌ترین آثار ادبی تعلیمی فارسـی در قرن سـیزدهم هجری 

اسـت. ایـن مثنـوی کـه در اسـتقبال از نـان و حلـوا اثـر شـیخ بهایـی سـروده شـده، بـا حـدود ۲۹۰۰ 

بیـت در بحـر رمـل بـه موضوعـات گسـترده‌ای چـون مواعـظ دینـی، نکوهـش دنیـا، نقـد صوفیـه، 

 ، ع(، دعوت به قناعـت و صبر ، مدح اهـل بیـت) یـاکار سـتیز بـا فلسـفۀ یونانـی، مذمـت عالمـان ر

کیـد بـر نمـاز شـب و دعـا پرداختـه اسـت. این مقاله بـا روش کتابخانـه‌ای و با تکیه بر چاپ  و تأ

مهـدی کرباسـی، بـه تحلیـل مضمونـی ایـن اثـر می‌پـردازد. نتایـج نشـان می‌دهـد کـه شـاعر در 

ایـن مثنـوی، اعلامیـۀ اصلاحـی دینـی‌ را در لبـاس شـعر عرضـه کـرده اسـت. او بـا زبانـی سـاده و 

روان، ضمـن دفـاع از شـریعت در برابـر بدعت‌هـا، بـه نقد جریان‌های فکری زمـان خود )تصوف، 

ع(، جامعۀ  فلسـفه، اخباری‌گـری( پرداخـت و بـا تکیه بر قرآن، نهج‌البلاغـه و احادیث اهل بیت)

کـرده اسـت. برجسـته‌ترین  شـیعی هنـد را بـه بازگشـت بـه آموزه‌هـای اصیـل اسالمی دعـوت 

: دعوت به بیـداری و تذکر مرگ، نکوهش دنیای فریبنده، نقد  مضامیـن ایـن مثنـوی عبارتنـد از

، مدح اهل  تصوف و وحدت وجود، ستیز با فلسفۀ یونانی و ابن سینا، ستایش قناعت و صبر

، و نقـد اخباری‌گـری. ایـن اثـر از  یـاکار کیـد بـر نمـاز شـب و دعـا، نکوهـش عالمـان ر ع(، تأ بیـت)

آخرین آثار مهم فارسی در شبه‌قارۀ هند است و آیینۀ روشنی از وضعیت اجتماعی و مذهبی 

جامعـۀ شـیعی شـمال هنـد در قـرن سـیزدهم به دسـت می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: محمد عباس شوشتری، من و سلوی، نقد تصوف، نقد فلسفه، شبه‌قارۀ هند.
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1. مقدمه

و پرمخاطب‌تریـــن  گســـترده‌ترین  از  از دیربـــاز یکـــی  ی فارســـی،  ادبیـــات تعلیمی-انـــدرز

قلمروهـــای شـــعر و نثـــر بوده اســـت. در این میـــان، شـــبه‌قارۀ هنـــد جایگاهی ویـــژه دارد. از 

قـــرن هفتـــم هجـــری به بعـــد، با مهاجـــرت عالمـــان و شـــاعران ایرانی بـــه هند، زبان فارســـی 

ی و ادبیات این ســـرزمین تبدیل شـــد. در ســـدۀ  بـــه یکـــی از زبان‌هـــای اصلی دیوان‌ســـالار

 ، یجی فارســـی در دربار ســـیزدهم هجـــری، با وجود ســـلطۀ روزافزون انگلیســـی‌ها و افول تدر

هنـــوز شـــاعرانی بودنـــد که به این زبان شـــعر می‌گفتند و از آن برای نشـــر معـــارف دینی بهره 

می‌بردنـــد. یکـــی از ایـــن شـــاعران، مفتی ســـید محمد عباس موســـوی لکنوی اســـت. او در 

ی از هم‌عصرانش  یســـت. آنچه او را از بســـیار کز مهم تشـــیع در هند، می‌ز ، یکی از مرا لکنـــو

ی ادبیـــات و شـــعر بـــود.  یکـــرد انتقـــادی و شـــریعت‌محور او در قلمـــرو متمایـــز می‌کـــرد، رو

یابد چه  یکرد اســـت. این مقاله در پی آن اســـت تـــا در مثنـــوی من و ســـلوی، حاصل این رو

، مطرح شـــده اســـت و بـــا تحلیـــل مضامین این  مفاهیـــم و مضامینـــی در مثنـــوی مورد نظر

مثنـــوی، جهان‌بینـــی فکـــری مفتـــی محمـــد عبـــاس را تبیین کند و نشـــان دهد کـــه چگونه 

ی بـــرای اصـــاح دینی و  یـــک فقیـــه شـــیعی در هند قرن ســـیزدهم، از شـــعر بـــه عنـــوان ابزار

فکری اســـتفاده کرده اســـت. 

1-1. پیشینۀ پژوهش

مثنوی من و ســـلوی در ســـال 1400 در ضمـــنِ دفتر اولِ مجموعه‌ای به نـــام اخلاق و معرفت 

)شـــش رســـاله( بـــه کوشـــش علـــی فاضلی در نشـــر دانـــش حـــوزه به چـــاپ رســـید. مهدی 

کرباســـی محقق و مصحح این مثنوی بوده و متن مثنوی و حواشـــی شـــاعر را که در تمامی 

چاپ‌هـــای ســـنگی موجود اســـت، آورده اســـت. صفحـــات 205 تـــا 397 ایـــن مجموعه به 

مقدمـــۀ محقـــق و متـــن کامل مثنـــوی و حواشـــیِ آن تعلـــق دارد. مبنای پژوهـــش حاضر نیز 

همیـــن چاپ اســـت. رضوی در مقالۀمعرفـــی چند مثنوی مفتی عباس لکهنوی شوشـــتری 
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منتشـــر شـــده در مجلۀ میراث شـــهاب بـــه ســـال 1402، گذرا مثنـــوی من و ســـلوی را معرفی 

کـــرده اســـت. از نظر بررســـی و تحلیل مضامیـــن، مقـــالات و پایان‌نامه‌های متعـــددی هم از 

نظـــر تحلیـــل ژانرمحور و هم فـــرد محور در ادبیات فارســـی مـــورد پژوهش قرار گرفته اســـت. 

بـــرای مثـــال چنـــد نمونه ذکـــر می‌شـــود. بررســـی و تحلیـــل مضامین اشـــعار دیوان ســـلمان 

ی بـــه راهنمایی اقـــدس فاتحـــی در ســـال 1394 در  ی نـــور ســـاوجی، پژوهـــش زهـــرا منصـــور

مقطع کارشناســـی ارشـــد در دانشـــگاه قم دفاع شـــد. تحلیل و بررســـی مضامین شـــیعی در 

ی خیر آبادی بـــه راهنمایی اعظم شـــمس  اشـــعار غازی الحـــداد، پژوهش اســـماء شـــهریار

الدینـــی فـــرد در ســـال 1397 در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد در دانشـــگاه ولـــی عصـــر )عـــج( 

رفســـنجان دفاع شد. مقایســـه و تحلیل مضامین اشـــعار اعتراض در ادبیات معاصر ایران، 

ی  پژوهـــش نجمـــه طاهری مـــاه زمینـــی و محمد صـــادق بصیـــری در مجلۀ ادبیـــات پایدار

ســـال ســـیزدهم بهار و تابستان 1400 شـــماره 24 منتشر شـــد. در این پژوهش برای بار اول به 

بررســـی مضامیـــن مثنوی من و ســـلوی پرداخته می‌شـــود.

1-2. روش پژوهش

پژوهـــش حاضـــر بـــا رویکـــردی کیفـــی و بـــه روش کتابخانـــه‌ای انجـــام شـــده اســـت. جامعۀ 

پژوهـــش، کل ابیـــات مثنـــوی من و ســـلوی ســـرودۀ مفتـــی محمد عباس موســـوی اســـت که 

بر اســـاس تصحیـــح و تحقیق مهـــدی کرباســـی )1400( مورد بررســـی قرار گرفته اســـت. واحد 

تحلیـــل، ابیات و در مواردی حواشـــی نســـخه بوده اســـت. بـــرای اســـتخراج مضامین اصلی، 

ابتـــدا کل متـــن مثنوی بـــه دقـــت مطالعه و ابیـــات مرتبط بـــا موضوعـــات اخلاقـــی، عرفانی، 

اجتماعی و انتقادی برگه‌نویســـی شـــد. ســـپس با اســـتفاده از روش تحلیل مضمونی1، ابیات 

استخراج‌شـــده دســـته‌بندی و مضامیـــن اصلـــی و فرعی شناســـایی شـــدند. در مرحلۀ بعد، 

فراوانـــی و برجســـتگی هـــر مضمون در ســـاختار کلی اثر ســـنجیده شـــد و مواردی کـــه نمود و 

1. Thematic Analysis
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برجســـتگی بیشـــتری داشـــت در متن تحقیق ذکر گردید. این روش امکان تحلیل نظام‌مند و 

قابـــل اســـتناد از محتـــوای اخلاقی-انتقـــادی این اثر ارزشـــمند را فراهم آورده اســـت.

1-3. زندگی‌نامۀ مولف

ســـید محمـــد عباس موســـوی لکنوی جزائـــری شوشـــتری، در اواخر جمـــادی‌الأول ۱۲۲۴ ق 

، پایتخـــت پادشـــاهی اَوَد در شـــمال هنـــد، بـــه دنیا آمـــد و از نوادگان ســـید  در شـــهر لکنـــو

گونی چـــون فقه، اصول،  نعمـــت الله جزائـــری اســـت )کشـــمیری، 1925 :2/1(. او در علوم گونا

یاضیـــات، منطـــق و ادب تبحـــر یافـــت و جامع علـــوم معقـــول و منقول بود  ، ر کلام، تفســـیر

)همـــان، 8/1(. مهم‌ترین اســـتاد مفتی، ســـید حســـین بن ســـید دلـــدار علـــی )د: ۱۲۷۳ ق( 

یافـــت کرد  ملقـــب بـــه ســـیدالعلماء بـــود و هفـــت اجـــازۀ روایـــت و اجتهـــاد از اســـتادش در

)همـــان، 29/1 و 36(. مفتـــی محمـــد عبـــاس از وحیـــد بهبهانی، ســـید مهـــدی بحرالعلوم، 

یـــاض و دیگـــر مجتهدان عـــراق نیـــز اجـــازات روایت و  ســـید علـــی طباطبایـــی صاحـــب ر

یافـــت کرد )عاملـــی، 1421: 410/7(. او از ســـال ۱۲۵۸ قدر مدرســـۀ شـــاهی لکنو  اجتهـــاد در

گردان مشـــهور او میر حامد حســـین موســـوی هندی صاحب  یس شـــد. از شـــا مشـــغول تدر

عبقـــات الأنـــوار )د: 1306ق( و ســـید نجـــم الحســـن رضوی )د: 1357ق( هســـتند کـــه هر دو 

از مجتهدیـــن و مراجـــع نامـــدار عصر خودشـــان بودند. به دســـتور مرجع وقت هندوســـتان 

ســـید محمـــد نقوی ملقـــب به ســـلطان العلمـــاء )د: 1284ق( در ۱۲61ق قاضی لکنو شـــد و 

قوانیـــن محکمه را تنظیم کرد؛ اشـــتهار او به مفتی از همین روســـت. بـــه او القاب و خطابِ 

یا نیز لقب شـــمس  یکتور رســـمیِ افتخـــار العلماء و تـــاج العلماء داده شـــد و بعدها ملکه و

العلمـــاء را بـــه او اعطا کـــرد )صدرالافاضـــل، 1374 :577(.

مفتـــی محمـــد عبـــاس بیـــش از ۳۰۰ تألیـــف دارد کـــه بیـــش از نیمـــی از آن در حمـــات 

انگلیـــس به شـــمال هند و ســـقوط حکومت گورکانـــی و اَوَد از بین رفت )همـــان، همانجا(. 

، ادیبـــی جلیـــل و مؤلفـــی مکـــرر خوانده  اقابـــزرگ تهرانـــی در نقباءالبشـــر او را عالمـــی کبیـــر
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اســـت)۱۰۱۰/1404:3-۱۰۱۲(. از مهم‌تریـــن آثـــار او می‌تـــوان بـــه أوراق الذهـــب، روائـــح القرآن، 

یـــة فـــی رد التحفةالإثنـــی عشـــریة، منابرالاســـام و شـــریعت غراء اشـــاره کرد.  الجواهرالعبقر

ی )د: ۱۲۸۱ق( رســـید، بـــه احترام کتاب  وقتـــی کتاب روائـــح القرآن به شـــیخ مرتضی انصار

فَخْـــرِ 
ْ
يْنَـــا، وَسَـــبَبُ ال

َ
اسِـــنَا إِل ـــةُ عَبَّ و مؤلـــف از جـــای خـــود برخاســـت و فرمـــود: »هٰـــذِهِ هَدِيَّ

رِينَ« )لکهنوی  خِّ
َ
مُتَأ

ْ
 ال

َ
مِيـــنَ وَلَا مُتَقَدِّ

ْ
مَـــاءِ ال

َ
هُ فِـــي نَظَرنَِا مِنْ كُتُـــبِ عُل

ُ
مْ يَسْـــبِقْ مِثْل

َ
دَيْنَـــا، وَل

َ
ل

کشـــمیری، بی‌تا: ۷۰/۲؛ کشـــمیری، ۱۹۲۵: ۲۳۰/۲(. او در ۲۵ رجب ۱۳۰۶ق در لکنو درگذشت 

ک ســـپرده شـــد. و در حســـینیهٔ غفران‌مـــآب به خا

۲. بحث اصلی

، وزن و تعداد ابیات ۲-1. ساختار

تـــن فاعلـــن )بحـــر رمـــل مســـدس  تـــن فاعلا ایـــن مثنـــوی تقریبـــا 2900 بیتـــی در وزن فاعلا

محذوف( ســـروده شـــده که همـــان وزن مثنوی مولوی و نان و حلوای شـــیخ بهایی اســـت. 

شـــعر ملمـــع )ترکیبـــی از فارســـی و عربی( اســـت و اشـــعار عربی آن روان و ســـاده هســـتند. 

ســـبک شـــاعر در ایـــن مثنـــوی بـــه تبعیت از شـــیخ بهایـــی، ســـاده‌گویی و پرهیـــز از هر نوع 

تعقیـــد اســـت و ایـــن ویژگـــی او را از شـــاعران معاصـــر خود در ســـبک هندی به طـــور کامل 

متمایـــز می‌ســـازد )رضـــوی، 1402 :244(.

2-2. تحلیل مضمونی مثنوی من و سلوی

در ایـــن بخـــش، مهم‌تریـــن مضامیـــن مثنـــوی را به ترتیـــب فراوانی و برجســـتگی اســـتخراج 

کـــرده و بـــرای هـــر مضمـــون، شـــواهد متعـــددی از متن ارائـــه می‌شـــود. چون چـــاپ موجود 

فهرســـتی از مطالـــب به دســـت نداده اســـت بـــه طور گـــذرا عناوین کتـــاب ذکر می‌شـــود تا 

ابتـــدا ســـاختار و محتوای کتاب مشـــخص شـــود.
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حمد و نعت و مقدمه )ص ۲19(

ع(،  )ص(، مدح امام علی) حمد الهی، نعت پیامبر

سبب نظم کتاب، اشاره به حدیث لا تنظروا إلى 

من قال...

یفی حکایة بعض الأحوال والالتذاذ بذکر الله )ص ۲23( لذت ذکر خدا و شب‌زنده‌دار

ستایش عارفان راستینتذکار حالات عرفا و حسرت دیدار اهل صفا )ص 226(

مقاسات غم و ألم و ذکر توبهٔ حضرت آدم )ص 230(
ی،  رنج و محنت در راه خدا، ضرورت گریه و زار

فرق فکر و غم

هبوط آدم، گفت‌وگو با جبرئیل، توبۀ آدمشروع حکایت کثیر الهدایت )ص ۲۳۲(

حکایت )ص ۲۳5(
گریستن سیصدسالهٔ آدم، آمدن وحوش و طیور 

برای تعزیت، نزول بخشش

اشک ندامت آدم و ارزش آن،فضیلت گریهٔ خداترسانهتتمیمٌ فیه نفع عظیم )ص ۲36(

فی التّرغیب إلی المعرفة والإزراء بالتصوّف 

والفلسفه )ص ۲38(
نقد تصوف، نقد فلسفه، دفاع از علم شریعت

یفی خطاب الله العظیم مع موسی الکلیم )ص 241( ع(، ارزش شب‌زنده‌دار مناجات حضرت موسی)

( )ص ۲42( فضیلت دو رکعت نماز در دل شبروایت )از پیامبر

اهمیت نماز شب بر دیگر عباداتحکایت )عارف و صالح( )ص ۲42(

ترغیب به مناجات الهی و نماز شب و دعاهای 

سحرگاهی )ص 242(
فضیلت عبادات شبانه

دعوت به عمل، ترک غفلت، ارزش دعاغزل فی الندب إلی العمل )ص 245(
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حکایت )فرنگی‌زاده( )ص 246(
نقد افسونگری و سحر در برابر دعا، برتری دعا بر 

ی تکنولوژ

تعقیب )ادامه بحث دعا( )ص 247(
آداب دعا، تأخیر در اجابت، شناخته شدن 

مؤمنان در آسمان

تَذنیب عجیب )ص 248(
، توصیه به  ی، غفلت از عمر عزیز نکوهش زراندوز

طلب از خدا نه از سلطان

حکایت )پادشاه و دهقان( )ص 251(
 ، تواضع شاه در برابر دهقان، شناخت حقیقت نماز

ی از خلق بی‌نیاز

نبذة من فضل الصلاة وثوابها وشرائطها وآدابها )ص 253(
، نماز اوّلین پرسش قیامت، نماز با  اهمیت نماز

حضور دل

( )ص 256( تأثیر نماز در تحمل سختیروایت )امام علی و تیر

غرق شدن در نماز و بی‌اعتنایی به حوادث بیرونیروایت )امام سجاد و آتش( )ص 257(

حسب حال غنایی-عرفانیفی المخاطبات اللطیفة والشعریات الطریفة )ص257(

سوز و گداز عاشقان مجاز )ص 260(

ی به طفل خردسال )مولف  داستان عشق مجاز

در حاشیه تصریح کرده است که میلی به سرایش 

نداشت و به تبعیت از شیخ بهایی سروده است(

فی ذمّ الدنیا و من یهواها و تبکیت من غفل عن 

الدین فی هواها )ص 262(
نکوهش دنیا، ترجیح دین بر دنیا

تشبیه دنیا به سفال بی‌ارزش و دین به طلای باارزشتمثیل )دنیا و دین( )ص 263(

الأمر بالإجمال فی تحصیل المال والتّعبیر لمن 

یُحبّ الجاه و الجلال )ص 263(
قناعت و نکوهش حرص، صبر در تنگ‌دستی
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ع( در قناعت و وارستگی تمام )ص 265( ع(کلام عیسی) شرح قناعت حضرت عیسی)

حالات اصحاب عصمت در باب توکل و قناعت 

)ص 266(

سیرهٔ حضرت موسی، نوح، یحیی، سلیمان، 

ع( در قناعت )ص( و امام علی) ابراهیم، پیامبر

تَسلیة )تسلی دادن نفس( )ص ۳6۹(
تسلیم در برابر قضای الهی، صبر بر فقر و 

تنگدستی

فی ذمّ الحرص علی الأموال مع التّساهل فی 

الأعمال )ص 270(

ی‌رسانی خدا، فرق  نکوهش حرص، توکل بر روز

رزق عام و مغفرت خاص

قناعت عنکبوت و حرص مگس تَمثیل جمیل )عنکبوت و مگس( )ص ۳۳۲(

کار  یا در مذمّت تقدس‌فروشان دنیادار و واعظان ر

)ص 271(

، نکوهش وعّاظ بی‌عمل،  کار یا نقد شدید عالمان ر

تقابل علم و عمل

نکوهش گدایی از مردمتَذنیب المقال بالمنع عن السؤال )ص 272(

ارزش ذلت‌نکشیدن در برابر مردمروایت )امام علی و سنگ( )ص 273(

ع(( )ص 274( ترجیح مرگ بر گداییروایت )از امام صادق)

ستایش فقر و نکوهش ثروتذمّ امرا و مدح فقرا )ص 274(

، رضا به بلاصبر در هنگام بلا و رضا و تسلیم در ابتلا )ص 275( فضیلت صبر

توکل بر خدا و ترک تمسک به اسباب ظاهریحکایت )پیامبر و میزبان( )ص 277(

ممانعت حسد و مذمّت این خوی بد )ص 277(
نکوهش حسد، داستان هابیل و قابیل، یوسف و 

برادران

روایت و حکایت )ص279(
ترجمۀ روایت از امیرالمومنین در مذمت حسد و 

حکایت شاه و دهقان و حسد وزیر
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نکوهش غیبتدر سرزنش و مذمّت اهل غیبت )ص 281(

گوش‌دادن به غیبت نیز مانند غیبت‌کردن استروایة أخری )ص 283(

( )ص 283( نکوهش تحقیر دیگرانحدیث آخر )زن نزد پیامبر

فی بعض ما استثناه الشریعة عن حکم الغیبة )ص 

)284
موارد جواز غیبت

در مدح تواضع و فروتنی و ذم کبر و مَنی )ص 

)285
ستایش تواضع، نکوهش تکبر

( )ص 285( بطلان فخر بر نسب، عبرت از داستان زن بدگلتعقیب )ادامه نکوهش کبر

نکوهشِ عجبِ مادیاتتبصرة )در عُجب( )ص 287(

پاره‌ای از خلق عظیم رسول کریم و چهار حکایت 

)ص 288(

ک  ی، حمل خا نشستن پیامبر بر زمین، کفش دوز

در جنگ خندق

دست‌گیری از ضعیفاندر تفقّد حال غربای شکسته بال )ص 290(

ع(حکایت )291( حکایت دشنام دادن پیرزن به امام علی)

ع( در برابر فقیران جذامیروایت )ص 293( تواضع امام حسن)

ع( به فقرا در شبروایت  )ص 295( خدمت مخفیانهٔ امام سجاد)

روایت  )ص 295(
ع( و داستان پیر بیمار که  شهادت امام علی)

پرستارش علی بود

کاران خودنما و مدح سیدالأوصیا و  یا در مذمّت ر

علمای با خدا )ص 299(

کار و ستایش  یا ع(، نقد عالمان ر مناقب امام علی)

علمای راستین و سید العلماء
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نقدِتندِ صوفیانفائدة جلیّة فی التشنیع علی الصوفیة )ص 303(

ف  ف والتّأسُّ فی ذَمّ الغناء وهُو مِنْ مُوجباتِ التلهُّ

ف )ص 308( وعباداتِ أهلِ التصوّف والتعسُّ

 ، نکوهش غنا و موسیقی، تفاوت قرائت قرآن با آواز

یان اهل لحن نقد قار

ع(سوق الکلام إلی أصل المرام )ص 311( شرح عبادت و مناجات حضرت علی)

ع(حکایت  )ص 314( ماجراهای شب آخر عمر امام علی)

گفت‌وگوی شاعر با مرگحکایة مقال عن لسان حال )ص 316(

رجوع به جانب پروردگار و طریق توبه و استغفار 

)ص 321(
دعوت به توبه و نکوهش تأخیر در توبه

پرسیدن معنای حقیقی استغفار از امیرالمومنینروِایت )ص 324(

ی  ی و خوف جناب بار اشاره به تقوا و پرهیزکار

)ص 326(
توصیف تقوا، داستان همام

فی فضل الأئمّة الکرام ووجوب طاعتهم علی الأنام 

)ص 330(
ع( وجوب اطاعت از اهل بیت)

نشانه‌های شیعه واقعی از زبان امیرالمومنینروایت )ص 331(

ق بأخبار أئمّة الأطهار من استفراغ الوُسع 
ّ
فیما یتعل

فی الفحص والأفکار )ص 332(
ی‌گری ی، نقد اخبار بحث اصولی و اخبار

حدیث مدادالعلماءروایت )ص 339(

فکار 
َ
، وهو مِنْ أبکارِ الأ  شعری فی الطّبایع والآثار

ٌ
قول

)ص 341(
تأثیر اخلاط چهارگانه در اخلاق انسان
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فی تأویل منع النبی عن السفر واحداًوالبیتوتةِ فی 

البیتِ واحداً )ص 343(

تفسیر حدیث لا تسافر المرأة إلا مع ذی محرم به 

سفر آخرت

وصف و هول قیامتدر ذکر روز جزا و جبروت و کبریائی خدا )ص 344(

تین 
ّ
إشارة إلی الاعتناء بشأن الصّحة والعافیة الل

هما مِنْ أعظم النّعماء الإلهیّة المنوط بها 

یّة )ص 346( السّعادات الدّینیّة والدّنیاو

ارزش تندرستی

فی ذمّ السرور والطرب، والمنع من الضّحک بلا 

عَجَب )ص 347(
نکوهش خنده و شادی بی‌جا در دنیا

اهمیت عبادت در جوانیمناسبت ایام شباب با عبادت رب الأرباب )ص 348(

ع( با جبل أصنام )ص 355( حکایت عیسی)
ی کوهی که بت‌پرستان از او بت ساخته  گریه و زار

بودند

روایت )ص 358(
سوال از ابوذر و پند او به ظلم نکردن به خود 

)نفس(

وصف نعمت‌های بهشتدر صفت بهشت جاویدان و پرفشانی شوق بر آن )ص 359(

تذییل فی التمسک بذیل رحمة الله الجلیل )ص 

)362
امید به رحمت خدا

پاداش فراوان خدا برای ذکر گفتن در خوابروایت )ص 363(

 فیما یَجبُ عَلی جوارحِ الإنسان مِنْ طاعةِ 
ُ

القول

م بِهِ الله یَوم القیامة 
َّ
خالقِها وشُکرِ واهبها وما تَکل

وتَشهدُ به علی صاحِبها وما انساق إلیه الکلام فی 

التّضاعیف مِن ذکرِ فَناءِ الدّنیا وَنَوائبها )ص 364(

شهادت اعضای بدن در قیامت
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روایت )ص 368(
نجات گنهکار به واسطه‌ییک موی مژگان که در 

دنیا از خوف خدا گریسته است

مناجات و تضرع به درگاه الهیفی التضرّع والاستکانة إلی الله سبحانه )ص 369(

پذیرش توبۀ یهودیِ کفن‌دزدحکایت )ص 384(

گفت‌وگوی شاعر با چراغفی الاستیناس بالنّبراس )ص 387(

ق بالکلام من المحاسن والملام )ص 
ّ
فیمایتعل

)388
ارزش سخن گفتن به‌جا و فضیلت سکوت

ص شاعرانه و شکایت 
ّ
خاتمه در تصنّف و تخل

اهل زمانه )ص 392(

شکایت از روزگار و قدرناشناسی مردم، نتیجه‌گیری 

یخ پایان کتاب )۱۲۵۱ ق( و تار

2-2-1. دعوت به بیداری و تذکر مرگ

پربســـامدترین مضمون مثنوی، دعـــوت مخاطب به بیداری از خواب غفلـــت و به یاد آوردن 

مـــرگ و آخرت اســـت. یاد مرگ صرفاً یکـــی از مضامین اخلاقی اثر نیســـت؛ بلکه بنیانی‌ترین 

گاهانه ایـــن مضمون را  مؤلفـــه در ســـازمان فکـــری و تربیتی منظومه به شـــمار می‌آید. شـــاعر آ

در آغـــاز مباحـــث تعلیمی مطـــرح می‌کند تا افق معنایی ســـایر توصیه‌هـــای اخلاقی بر محور 

یســـتی؛ بلکـــه به مثابۀ  آن شـــکل گیـــرد. در ایـــن چارچوب، مرگ نه بـــه منزلۀ رخدادی صرفاً ز

گاهی از آن، منشـــأ تحول در نگـــرش و رفتار  حقیقتـــی وجـــودی و تربیتی معرفی می‌شـــود که آ

، غفلـــت از مرگ بـــا غفلـــت از حقیقت هســـتی هم‌معنـــا تلقی  انســـان اســـت. از ایـــن منظـــر

می‌شـــود و بیـــداری حقیقـــی زمانی حاصل می‌شـــود که انســـان جایـــگاه خود را در نســـبت با 

حیـــات اخـــروی بازتعریف کنـــد. نکتۀ قابل توجه آن اســـت که شـــاعر برای القـــای این معنا، 

تنهـــا به بیان اندرزهای مســـتقیم اکتفـــا نمی‌کند؛ بلکه بـــا بهره‌گیری از تصویرهای شـــاعرانه، 
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تقابـــل میـــان پایداری آخـــرت و ناپایـــداری دنیا را برجســـته می‌ســـازد. در نتیجـــه، تذکر مرگ 

در ایـــن منظومـــه صرفـــا کارکـــردی موعظه‌ای نـــدارد؛ بلکه به اصلـــی معرفتی تبدیل می‌شـــود 

 ، کـــه ارزش‌گـــذاری تمـــام رفتارهـــای انســـانی بـــر اســـاس آن صـــورت می‌گیـــرد. به بیـــان دیگر

مرگ‌اندیشـــی در این اثر معیار تشـــخیص حقیقـــت از فریب و ماندگاری از ناپایداری اســـت 

، مخاطب به بازنگری در اولویت‌های زندگی فراخوانده می‌شـــود. از ســـوی  و از همین رهگذر

، تحلیـــل ارتباط این مضمون با ســـایر بخش‌های منظومه نشـــان می‌دهد که بســـیاری  دیگـــر

از آموزه‌هـــای بعـــدی، از جملـــه نکوهـــش دنیـــا، دعـــوت بـــه قناعـــت، ترغیـــب بـــه عبـــادت، 

، تـــوکل و حتی نقد عالمـــان دنیاطلب، در امتـــداد همین نگرش  توصیـــه به نماز شـــب، صبر

معنـــا می‌یابنـــد. در واقع، شـــاعر ابتـــدا با ایجـــاد دگرگونی در افـــق فکری مخاطـــب و یادآوری 

 ، فناپذیـــری حیات دنیوی، زمینه پذیرش ســـایرآموزه‌های اخلاقی را فراهم می‌ســـازد. از این رو

تذکر مرگ را باید محور انســـجام‌بخش منظومه دانســـت؛ محوری که مضامیـــن پراکندۀ اثر را 

در قالب نظامی واحد از اندیشـــه اخلاقی ســـامان می‌دهد و نشـــان می‌دهد که هدف شـــاعر 

صرفاً توصیه به فضایل فردی نیســـت؛ بلکه بازســـازی نگرش انســـان نســـبت به زندگی، دنیا 

و سرنوشـــت اخـــروی اوســـت. شـــاعر در ابتـــدای مثنوی، بـــا نداهایی تنـــد و صریح، انســـان 

غافـــل را مخاطب قـــرار می‌دهد:

! هاالمَفْتُـــــــون بِالعُمراِلقَصیـــــــر ... ایُّ

...! هاالنّائــی عَــن المولــی الکبیــر یُّ
َ
أ

العُمرَفات
ّ
إِنَ  ! هاالمَغــــــــــــرور ایُّ  ...

الموتَــــــــــــآت...
ّ
إِنَ  ! هاالمَســــــــــــرور یُّ

َ
أ

یا نارواســـت ...خواب در پهلوی در

رهروان را غفلت اینجا نارواست ...

)جزائری، 1400: 220 و 221(
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هْلُ 
َ
شـــاعر در حاشـــیه بـــه خطبـــه‌ای از نهج‌البلاغه اســـتناد کرده اســـت که می‌گویـــد: أ

نْيَـــا كَرَكْـــبٍ يُسَـــارُ بِهِـــمْ وَهُـــمْ نِيَـــامٌ )نهج‌البلاغـــه: حکمـــت ۶۴(. ایـــن ارجاعات نشـــان 
ُ

الدّ

می‌دهـــد کـــه مفتی در این بخش مســـتقیماً از منابـــع روایی الهام گرفتـــه و نگاهش به مرگ، 

نگاهـــی شـــریعت‌محور اســـت. در مثنوی من و ســـلوی، ترس از مـــرگ نه به‌عنـــوان هراس از 

ی‌بخش غفلت و آغازگر توبه ترســـیم شـــده اســـت. مفتی مرگ  نیســـتی؛ بلکه به‌مثابه بیدار

ی مـــداوم آن، از  را »هـــادم اللـــذات« معرفـــی می‌کنـــد و از مخاطـــب می‌خواهد که با یـــادآور

یهٔ  خـــوابِ غفلـــت برخیـــزد. این ترسِ ســـازنده اســـت که انســـان را به نماز شـــب، دعـــا و گر

خداترســـانه فرامی‌خوانـــد و از دلبســـتگی به دنیا بازمـــی‌دارد؛ بنابراین، تـــرس از مرگ در این 

منظومـــه، نـــه فلج‌کننـــده که هشـــیارکننده و راهبـــر به ســـوی قناعت، صبر و توکل اســـت.

2-2-2. نکوهش دنیا و فریبندگی آن

ک اســـت. او با تشـــبیه‌های گوناگون،  دنیـــا در نـــگاه مفتی موجـــودی فریبنده، بی‌وفـــا و خطرنا

ماهیـــت فریبنـــدۀ دنیـــا را به تصویر می‌کشـــد. بررســـی مضمـــون »دنیا« در من و ســـلوی نشـــان 

می‌دهـــد کـــه این مفهـــوم به عنوان موضوعـــی اخلاقی یا یکـــی از مضامین رایـــج ادبیات زهدیه 

مطرح نشـــده اســـت؛ بلکه به منزله یکی از ارکان نظام معنایی منظومه عمل می‌کند و بسیاری 

از آموزه‌های دیگر شـــاعر در نســـبت با آن تبیین می‌شـــوند. شـــاعر با بهره‌گیـــری از تصویرهایی 

، درصدد ارائه تصویری عاطفی از دنیا نیســـت؛  ، ســـراب، خانۀ فریب و متاع ناپایـــدار چـــون مار

بلکه می‌کوشـــد نظام ارزشـــی مخاطب را دگرگون ســـازد و معیارهـــای او را در ارزیابی کامیابی و 

، نکوهـــش دنیا بیش از آنکـــه متوجه مظاهر مـــادی زندگی  ســـعادت تغییـــر دهد. از ایـــن منظر

باشـــد، متوجـــه نوعی نگرش اســـت کـــه ارزش انســـان را بـــه بهره‌منـــدی از لذت‌هـــای زودگذر و 

تعلقـــات دنیـــوی فـــرو می‌کاهـــد. بدین‌ترتیـــب، شـــاعر میان زندگـــی در دنیـــا و دل‌بســـتگی به 

دنیـــا تمایـــز قائل می‌شـــود و آنچه را مذمت می‌کند، وابســـتگی‌ای اســـت که انســـان را از غایت 

آفرینـــش و مســـئولیت‌های دینـــی و اخلاقـــی خویـــش غافـــل می‌ســـازد. جایگاه ایـــن مضمون 

در ســـاختار کلـــی منظومه نشـــان می‌دهد که دنیاســـتیزی در اندیشـــۀ مفتی شوشـــتری هدف 
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مســـتقل و نهایی نیســـت؛ بلکه مقدمه‌ای برای تثبیت فضایل اخلاقی دیگر به شـــمار می‌رود. 

در واقـــع، هنگامـــی که شـــاعر بی‌اعتباری دنیـــا را به اثبات می‌رســـاند، زمینـــۀ منطقی پذیرش 

، تـــوکل، انفاق، زهـــد و عبـــادت را نیز فراهم می‌کنـــد. به همین  مفاهیمـــی چـــون قناعت، صبر

دلیـــل، بســـیاری از مضامیـــن بعـــدی اثـــر را می‌تـــوان صورت‌های مختلـــف مواجهۀ انســـان با 

مســـئلۀ دنیـــا دانســـت. برای مثـــال، توصیه بـــه نماز شـــب و دعا، راهـــی برای رهایـــی از غفلت 

ناشـــی از اشـــتغالات دنیوی اســـت؛ دعوت به قناعت، پاســـخی به حرص و آزمندی برخاسته 

از دنیاطلبی محســـوب می‌شـــود؛ و نقد عالمان ریاکار نیز بر این پیش‌فرض اســـتوار اســـت که 

دلبســـتگی به جـــاه و مال، رســـالت علمی و دینـــی آنان را مخدوش ســـاخته اســـت؛ بنابراین، 

مفهـــوم دنیا در ایـــن منظومه کارکردی ســـازمان‌دهنده دارد وحلقۀ اتصال بســـیاری از مضامین 

اخلاقـــی و اعتقادی اثر به شـــمار می‌آید. دیگر آنکه شـــاعر در نکوهش دنیـــا از رویکردی صرفاً 

فردگرایانـــه پیروی نمی‌کند؛ بلکـــه پیامدهای اجتماعی دنیاطلبی را نیز مدنظـــر دارد. از خلال 

ابیات، چنین برمی‌آید که دلبســـتگی به دنیا سرچشـــمۀ بســـیاری از نابســـامانی‌های اخلاقی و 

، ظلم، رقابت‌های ناســـالم و سوءاســـتفاده از موقعیت‌های دینی  اجتماعی، از جمله ریا، تکبر

، ترک وابســـتگی به دنیا در اندیشۀ شـــاعر تنها راهی برای تهذیب نفس نیست؛  اســـت. از این‌رو

بلکه شـــرط اصلاح مناســـبات اجتماعی نیز تلقی می‌شـــود. بدین‌ترتیب، دنیا در من و سلوی 

نـــه یک مفهوم صرفاً عرفانی؛ بلکه مقوله‌ای اخلاقی و تربیتی اســـت که در پرتـــو آن، رفتار فردی 

و اجتماعـــی انســـان ارزیابی می‌شـــود و نســـبت او با خدا، جامعه و خویشـــتن معنـــا می‌یابد. از 

، شـــالودۀ نظری منظومۀ اخلاقی شـــاعر  ، می‌توان گفت که نکوهش دنیا در این اثر همیـــن منظر

را تشـــکیل می‌دهد و ســـایر توصیه‌های تعلیمی در امتـــداد این بنیان فکری ســـامان یافته‌اند:

گـــر عاقلـــی لخَـــن بـــدان 
ُ
گ دهـــر را 

مُصْطَلِــي
ْ
ال ــبَ 

َ
طَل نْيَــا 

ُ
الدّ ــبِ 

ُ
وَاطْل

)جزائری، 1400: 262(
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مـــار بـــه  ایـــن دَهرمی‌مانَـــد  دا!  سَـــیِّ

 .. ظاهــرش نرم اســت و باطــن زهروار

...حیف ســـیّد! کز پی فانی سُفال

بــی‌زوال طــای  کــف  از  می‌دهــی 

)همان، 263(

2-2-3. نقد تصوف و بدعت‌های صوفیه

مفتـــی در بخـــش مســـتقلی به نام فائـــدة جلیّة فی التشـــنیع علـــی الصوفیة به تفصیـــل به نقد 

صوفیـــان می‌پـــردازد. این بخـــش از تندتریـــن و صریح‌ترین بخش‌های مثنوی اســـت. بررســـی 

مجموعـــه انتقادهـــای مفتی محمدعباس نشـــان می‌دهد کـــه این بخش از انســـجام مفهومی 

قابل توجهی برخوردار اســـت و مضامین آن به صورت پراکنده و مســـتقل طرح نشـــده‌اند؛ بلکه 

در چارچـــوب منظومـــه‌ای واحد از اندیشـــۀ دینی ســـازمان یافته‌انـــد. اگرچه شـــاعر در ظاهر به 

ع( می‌پردازد،  موضوعاتی متفاوت، مانند ذکر و ســـماع، وحـــدت وجود و عزاداری امام حســـین)

بررســـی ارتبـــاط این مضامین نشـــان می‌دهد کـــه همگی به یک مســـئله بنیادیـــن بازمی‌گردند 

، اختلاف شـــاعر با تصوف  و آن، تعییـــن مرجـــع مشـــروع فهم و عمل دینی اســـت. از ایـــن منظر

بیـــش از آنکـــه ناظر به مصادیق خاص باشـــد، معطـــوف به مبانی معرفتی و منابـــع اعتبار دین 

اســـت؛ بدین معنا که وی مشـــروعیت هر عقیده و عمل را تنها در گرو اســـتناد به قرآن، ســـنت 

ع( می‌داند و هرگونه خروج از این چارچوب را زمینه‌ســـاز بدعت تلقی  نبـــوی و تعالیـــم اهل‌بیت)

می‌کند. بر همین اســـاس، می‌توان ســـاختار این بخش را در ســـه ســـطح تحلیلی بررســـی کرد. 

نخســـت، در ســـطح آیینی، شـــاعر به نقـــد رفتارهایی چـــون رقص، ســـماع و ذکرهـــای خاص 

صوفیـــان می‌پـــردازد. در این بخش، مســـئلۀ اصلی نه شـــکل ظاهری این اعمـــال؛ بلکه فقدان 

کیـــد بر »جاده آل رســـول« نشـــان  پشـــتوانه شـــرعی آنهاســـت. کاربـــرد مکـــرر واژه »بدعـــت« و تأ

می‌دهد که شـــاعر عبادت را امری توقیفی می‌داند و معتقد اســـت کیفیـــت اعمال عبادی نیز 
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باید همانند اصل آنها بر نصوص معتبر اســـتوار باشـــد؛ بنابراین، مخالفت وی با این مناســـک 

را بایـــد دفـــاع از اصـــل »توقیفی بودن عبادات« در فقه اســـامی دانســـت، نه صرفـــا مخالفت با 

جلوه‌های احساســـی یا شـــورمندانۀ دین‌ورزی. دوم، در سطح اعتقادی، شاعر از نقد رفتارهای 

ظاهـــری فراتـــر می‌رود و مبانی نظری تصـــوف، به‌ویژه نظریۀ وحدت وجود، را موضوع بررســـی قرار 

می‌دهـــد. ایـــن جابه‌جایی از حـــوزه عمل به حوزۀ اندیشـــه، نشـــان می‌دهد کـــه از منظر مفتی، 

انحراف در مناســـک ریشـــه در انحراف در مبانی معرفتی دارد. به همین دلیل، وی با نقل آرای 

، مرز  منســـوب بـــه ابن‌عربـــی، تلاش می‌کند نشـــان دهـــد که پذیـــرش وحدت وجـــود، به زعـــم او

میـــان خالـــق و مخلـــوق را مخـــدوش می‌کند و اصل تنزیـــه الهی را بـــا چالش مواجه می‌ســـازد. 

در نتیجـــه، مخالفـــت شـــاعر با ابن‌عربـــی را نباید صرفـــا مخالفت با یک شـــخصیت تاریخی 

تلقی کرد؛ بلکه باید آن را نقد دســـتگاهی فکری دانســـت که از نـــگاه وی، با اصول کلام امامیه 

ســـازگاری ندارد. این رویکرد نشـــان می‌دهـــد که شـــاعر در ارزیابی جریان‌های فکـــری، بیش از 

هـــر چیز به پیامدهای اعتقادی آنها توجه دارد. ســـوم، در ســـطح هویتی، دفـــاع از عزاداری امام 

ع( جایگاهـــی فراتر از دفاع از یک ســـنت مذهبی پیـــدا می‌کند. شـــاعر در این بخش،  حســـین)

عـــزاداری را یکی از نشـــانه‌های هویت شـــیعی تلقی می‌کند و مخالفت بـــا آن را صرفاً اختلافی 

ع( ارزیابی  فقهی یـــا آیینی نمی‌داند؛ بلکـــه آن را تضعیف پیوند اعتقـــادی جامعه با اهل‌بیـــت)

می‌کنـــد. اهمیـــت این موضوع در آن اســـت که مفتـــی برای اثبات مشـــروعیت عـــزاداری، تنها 

به منابع شـــیعی اســـتناد نمی‌کند؛ بلکه بـــا بهره‌گیری از احادیـــث و آثار موجود در ســـنت اهل 

ســـنت نیـــز در پی اقناع مخاطب اســـت. این شـــیوۀ اســـتدلال، بیانگر آن اســـت که شـــاعر در 

مقـــام دفاع از باورهای خود، به اســـتدلال نقلی و مســـتند بیش از مجادله خطابـــی تکیه دارد و 

همیـــن ویژگی، این بخش را به اثری نزدیک به یک رســـاله اعتقادی منظوم تبدیل کرده اســـت.

از منظر ســـاختار کلی، من و ســـلوی نیز جایگاه این بخش قابل توجه اســـت. شـــاعر پس 

از آنکـــه در بخش‌هـــای پیشـــین با یـــادآوری مـــرگ، نکوهش دنیا، دعـــوت به زهـــد، قناعت و 

تهذیـــب نفس، زمینـــۀ اصلاح اخلاق فـــردی را فراهم می‌آورد، در این بخـــش به اصلاح مبانی 
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اعتقـــادی می‌پـــردازد. ایـــن ترتیب بیانگر آن اســـت کـــه در اندیشـــۀ وی، اصلاح رفتـــار بدون 

، اخلاق و اعتقـــاد در منظومه فکری  اصـــاح مبانی معرفتی پایدار نخواهـــد بود. به بیان دیگر

، انحراف  ـــی و تکمیلـــی دارند؛ ازایـــن‌رو
ّ
مفتـــی دو حوزۀ مســـتقل نیســـتند؛ بلکـــه رابطه‌ای عل

در باورهـــای دینـــی به انحـــراف در رفتار و مناســـک می‌انجامد و برعکس، ســـامت عمل در 

گرو ســـامت اعتقاد اســـت. در مجمـــوع، نقد تصوف در من و ســـلوی را باید بخشـــی از پروژۀ 

اصـــاح دینی مفتی محمدعباس شوشـــتری دانســـت؛ پـــروژه‌ای که در آن، اصـــاح جامعه از 

ع( دنبال می‌شـــود. در  مســـیر بازگشـــت بـــه مرجعیت قرآن، ســـنت نبـــوی و تعالیـــم اهل‌بیـــت)

ایـــن چارچـــوب، نقـــد بدعت‌های عبـــادی، رد برخـــی مبانی نظری تصـــوف و دفاع از شـــعائر 

شـــیعی، اجـــزای مســـتقل و پراکنـــده نیســـتند؛ بلکـــه لایه‌های مختلـــف یک گفتمـــان واحد 

را تشـــکیل می‌دهنـــد؛ گفتمانـــی کـــه محـــور آن صیانت از هویـــت اعتقادی و شـــریعت‌محور 

ةِ« صرفاً  وفِيَّ شْـــنِيعِ علـــى الصُّ ةٌ في التَّ ، بخش »فائـــدةٌ جَلِيَّ جامعه شـــیعی اســـت. از این منظر

فصلـــی انتقـــادی در یـــک مثنوی اخلاقی نیســـت؛ بلکه یکـــی از مهم‌ترین بخش‌هـــای اثر در 

تبیین دســـتگاه فکـــری و اصلاح‌گرایانۀ شـــاعر به شـــمار می‌آید.

2-2-3-1.  بدعت در ذکر و رقص

ی  ، دیندار ی اســـت. در یک ســـو ایـــن بخـــش بیانگـــر تقابـــل دو تلقـــی متفـــاوت از دینـــدار

 ، شـــریعت‌محور قـــرار دارد کـــه اعتبار اعمـــال را از نصوص دینـــی می‌گیرد و در ســـوی دیگر

ی طریقت‌محـــور که تجربۀ باطنی و آداب خانقاهی را نیز در شـــکل‌گیری مناســـک  دینـــدار

دینـــی مؤثـــر می‌دانـــد. مفتی آشـــکارا از الگوی نخســـت دفـــاع می‌کنـــد و با قـــرار دادن تعبیر 

»منحـــرف از جـــاده آل رســـول« در برابـــر رفتارهـــای صوفیـــان، مشـــروعیت دینی را بـــه میزان 

تبعیت از ســـنت معصومان وابســـته می‌ســـازد. بدین‌ترتیب، رفتارهایی مانند رقص، سماع 

، از دیدگاه شـــاعر نـــه ابزار تقرب؛ بلکه نشـــانه فاصلـــه گرفتن از  و حـــرکات نمایشـــی در ذکـــر

الگـــوی اصیـــل عبادت تلقی می‌شـــوند. نقد رقص و ســـماع در این منظومـــه صرفاً نقد یک 

رفتار نیســـت؛ بلکه دفاع از مرجعیت شـــریعت در تعیین حدود و کیفیت عبادت اســـت.
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، بدعـــت کرده‌اند صوفیـــان در ذکر

ــد ــ ــ ــ ــریعت کرده‌ان ــ ــ ــ ــی از ش ــ ــ ــ انحراف

گاه رقصنـــد و گه افشـــانند دســـت

گاه چــون دیوانه‌انــد و گاه مســت ... 

اصول از  غافل  پای‌کوباننــــــــــد   ...

ــول ــ ــ ــ ــ ــادۀ آل رس ــ ــ ــ ــ ــرف از ج ــ ــ ــ ــ منح

شـــبلی انـــدر باغ چـــون هو هـــو زند

زنــد.. کــو  کــو  فاختــه  بــر اصولــش 

)همان، 303(

2-2-3-2. نقد وحدت وجود و ابن عربی

ایـــن بخش عمیق‌ترین لایه نقد شـــاعر بر تصوف را بازنمایی می‌کنـــد، زیرا موضوع اختلاف 

دیگـــر یـــک رفتار آیینی نیســـت؛ بلکه به مبانـــی الهیاتی و معرفت‌شـــناختی تصوف مربوط 

می‌شـــود. شـــاعر بـــا نقـــل آرای منســـوب بـــه ابن‌عربـــی، نظریۀ وحـــدت وجـــود را بـــه گونه‌ای 

تفســـیر می‌کنـــد که از نظـــر او به از میـــان رفتن تمایز میـــان خالق و مخلـــوق می‌انجامد. در 

ایـــن خوانش، نســـبت دادن وجود واحـــد به خداوند و همـــه موجودات، اصـــل تنزیه الهی را 

مخـــدوش می‌کنـــد و مرز میـــان واجب‌الوجـــود و ممکن‌الوجـــود را از میان برمـــی‌دارد. از این 

، دفـــاع از اصل تنزیه و تعالی ذات الهی اســـت؛ اصلی که  ، محـــور اصلی اعتراض شـــاعر ‌رو

، شـــیوۀ بیان شـــاعر نشـــان می‌دهد  در کلام امامیـــه جایگاهی بنیادین دارد. از ســـوی دیگر

کـــه ابن‌عربـــی در این بخش، بیش از آنکه موضوع نقد شـــخصی باشـــد، نماد یک دســـتگاه 

، مخالفت شـــاعر متوجه پیامدهـــای اعتقادی  فکری تلقی شـــده اســـت. بـــه عبارت دیگـــر

یـــۀ وحـــدت وجود اســـت، نـــه صرفاً صاحب این نظریه. همین امر ســـبب شـــده اســـت  نظر

کـــه لحن شـــاعر در این بخش نســـبت به ســـایربخش‌های مثنـــوی صریح‌تر و تندتر باشـــد؛ 
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یـــه نه یـــک اختلاف فلســـفی؛ بلکه مســـئله‌ای مرتبـــط با حفظ  ، ایـــن نظر یـــرا از دیـــدگاه او ز

توحیـــد و صیانـــت از مرزهای اعتقادی اســـام اســـت؛ بنابرایـــن، نقد وحدت وجـــود را باید 

یکردی که در آن، هر نظریه‌ای با میزان  یکرد شـــریعت‌محور شـــاعر دانســـت؛ رو نقطه اوج رو

ی آن بـــا اصول کلامی و نصوص دینی ســـنجیده می‌شـــود. ســـازگار

ــــــــود ــــــــی ب ــــــــدا کل ــــــــن خ ــــــــی الدی ــــــــش مح پی

ــود ــ ــ ــ ی ب ــار ــ ــ ــر او طــ ــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــــن تعیّن‌هــ ــ ــ وی

را جامــوس  و  خــر  و  مــوش  و  گربــه 

یــک وجــود اســت و بــود نامــش خــدا ...

ــــــدا: ـــ ـــ ـــ ــــــه خـ ـــ ـــ ـــ یـ ــــــبیه و تنز ـــ ـــ ـــ ــــــه در تشـ ـــ ـــ ـــ گفتـ

أظْهَرالأشــــــــــــــــیاء وَهْــــــــــــــــوَ عَینُهــــــــــــــــا

هســت این تســبیح تا تشــبیه هســت؟!

ـــــــــت ـــــــــه هس ی ـــــــــن تنز ـــــــــزه از چنی ـــــــــق من ح

تف بر این مشرب! چه بی‌باکی‌است این

؟! آیا کیست این؟ آدم است این یا خر

)همان، 304(
ع( 2-2-3-3. نقد صوفیانِ منکر عزاداری امام حسین)

ع( را منع می‌کنند، به شـــدت  ی امام حســـین) مفتـــی در ایـــن بخـــش، صوفیانی را که عـــزادار

نکوهـــش می‌کنـــد و بـــا اســـتناد بـــه احادیـــث نبـــوی در منابـــع اهـــل تســـنن و حتـــی کتاب 

و نویســـندۀ  بـــزرگ تشـــیع  اثـــر عبدالعزیـــز دهلـــوی )د: 1239ق( مخالـــف  سرّاُلشـــهادتین 

ی بـــر سیدالشـــهدا را واجـــب می‌دانـــد. یـــه و عـــزادار تحفةاثناعشـــریه، گر



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال سوم / شمارهٔ نهم / بهار 1041405

گفـــت: عاشـــورا بـــود روز طـــرب  ...

هیــچ نبْــوَد آه و افغــان را ســبب ...

ی ببیـــن ...کینـــهٔ ایـــن صوفـــیِ نـــار

ی، ببیــن ... می‌کنــد منــع از عــزادار

ک‌الإمام ... کیـــف لا نبکی علـــی ذا

الأوام.. حــرّ  علــی  مقتــول  هــو  و 

)همان، 306(

2-2-4. ستیز با فلسفۀ یونانی و ابن سینا

سَـــفَةِ ، مفتـــی حملات تندی 
ْ
فَل

ْ
فِ وَال صَوُّ مَعْرفَِـــةِ وَالِإزْرَاءُ بِالتَّ

ْ
ـــى ال

َ
رْغِيبُ إِل در بخـــش فـــی التَّ

بـــه فلســـفه و به ویژه ابن ســـینا بـــه عنوان نماد تـــام و تمام فلســـفۀ یونانی می‌کنـــد. او علم را 

بـــه دو قســـم تقســـیم می‌کند: علم معرفـــت )که از شـــرع می‌آید( و فلســـفه )کـــه گمراه‌کننده 

اســـت(. مخالفت شـــاعر با فلســـفه را نیز باید در چارچوب منازعات فکری جامعۀ شـــیعی 

قـــرن ســـیزدهم هجری دید. مقصـــود او صرفـــا رد یک دانش نظری نیســـت؛ بلکـــه نقد نظام 

ی عقل فلســـفی را بـــر هدایت وحیانـــی مقدم مـــی‌دارد. از این  معرفتـــی اســـت که به بـــاور و

یخی باشـــد، نماد فلســـفۀ مشائی و  ، ابن‌ســـینا در این مثنوی بیش از آنکه شـــخصیتی تار رو

اعتماد بیش از اندازه به عقل بشـــری اســـت. در برابر آن، شـــاعر معرفت را دانشـــی می‌داند 

ع( سرچشـــمه می‌گیـــرد. بدین ترتیب، تقابل فلســـفه  کـــه از قـــرآن، حدیث و ســـیرۀ اهل بیت)

، در حقیقت بازتـــاب تقابل دو منبـــع معرفت، یعنی عقل مســـتقل و  و معرفـــت در ایـــن اثـــر

وحی، در اندیشـــۀ دینی شـــاعر است.

المعرفَـــة ...حبّـــذا تحصیـــل علـــم 

سَــــــفَة
ْ
مِــــــن لســــــان الشــــــرع لا بِالفَل
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بوعلـــی کلام  از  گنده‌مغـــزی 

در مشــامت کــی رســد بــوی علــی ؟

کـــی بـــر ابـــن ســـینا زیبدت تکیـــه 

سینه‌ای چون طور سینا زیبدت ...

... گفـــت حکمت را خدا خیر کثیر

مُسْــتَطِيرٌ شَــرٌّ  يُونَــانِ 
ْ
ال حِكْمَــةُ 

گر شـــفا اندر شـــفای بوعلی‌ اســـت

از شفا صد بار خوش‌تر ناخوشی است...

... این چه علم است ای حکیم ار عاقلی؟!

: عَامِلِــيُّ
ْ
ال  

ُ
يَقُــول مَــاذَا  فَاسْــتَمِعْ 

عاشـــقی علـــم  غیـــر  نبـــود  »علـــم 

شــقی«.. ابلیــس  تلبیــس  بقــی  مــا 

)همان، 239و240(

شـــاعر در حاشـــیه این بخش، به تفصیل وارد مباحث فلســـفی می‌شـــود تا نشـــان دهد 

با فلســـفه آشناســـت و با دانش آن را نقـــد می‌کند.

2-2-5. قناعت، صبر و توکل

ی  یســـت مؤمنانـــه در برابر ناپایدار قناعـــت، صبر و تـــوکل در این مثنوی راهبردهایی برای ز

ع(، می‌کوشـــد  دنیا به شـــمار می‌روند. شـــاعر با اســـتناد مکرر به زندگی پیامبران و اهل بیت)

نشـــان دهد که ایـــن صفات نه حاصـــل ناتوانی اقتصـــادی؛ بلکه ثمرۀ اعتماد بـــه خداوند و 

آزادی از وابســـتگی‌های مـــادی هســـتند. به همین دلیـــل، این مضامین ارتباط مســـتقیمی 

بـــا نکوهـــش دنیا و حـــرص دارنـــد و در کنـــار یکدیگـــر منظومۀ اخـــاق اجتماعی شـــاعر را 
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شـــکل می‌دهند. در واقع، قناعت در این اثر نوعی اســـتقلال معنوی اســـت که انســـان را از 

وابســـتگی به قـــدرت، ثروت و منزلـــت اجتماعی رهایی می‌بخشـــد. شـــاعر  در بخش کلام 

ع( چنیـــن نقل می‌کند: ع( در قناعـــت و وارســـتگی تمام از زبان حضرت عیســـی) عیســـی)

...هر دو دست ماست خدمت‌کار ما

ما... رهــــــــوار  بــــــــود  ما  پــــــــای  دو  هر 

بـــود مـــن  شـــعار  پشـــمین  ...جامـــهٔ 

چــــــــادر تقــــــــوا دثــــــــار مــــــــن بــــــــود...

...نان‌خـــورش جوع اســـت بهر نان من

یحـــــــــان من کاه و ســـــــــبزه میـــــــــوه و ر

شـــب بـــه  آرم  تهـــی  دســـت  بـــا  روز 

شـــب نمی‌آیـــد لـــب نانـــم بـــه لـــب...

همســـری نـــدارم  اینهـــا  بـــا  لیـــک   ...

دیگـــری مـــن  از  مســـتغنی‌تر  نیســـت 

)همان، 266-265(

و در بخش حالات اصحاب عصمت در باب توکل و قناعت از چند پیامبر نمونه می‌آورد:

1. حضرت موسی:

ــود حضــرت موســی کلیــم الله ب

» در دعا گفته است: »مِن خَیرٍ فَقیر

)همان، 266(.

2. حضرت یحیی:

حضــرت یحیــی کــه همنامــی نداشــت

هیــچ فکــر چاشــت و شــامی نداشــت 
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بــس و  بــود  شــجرها  بــرگِ  مَطْعَمــش 

بــس و  بــود  خرمــا  لیــفِ  از  بســش 
ْ
مَل

)همان، 267(
ع(: 3. حضرت سلیمان)

بافتــی خرمــا  ز  زنبیلــی  روز 

شــب همــان خــوردی کــه اجــرت یافتی

)همان، همانجا(.
ع(: 4. حضرت ابراهیم)

نیــز ابراهیــم  می‌پوشــید  پشــم 

ــز ــچ چی ــوردی هی ــو نخ ــان ج ــر ن غی

)همان، همانجا(.

5. پیامبر اسلام)ص(: در پاسخ به جبرئیل که دنیا را به او عرضه کرد، گفت: 

ک مؤمنــه خواهــم از تــو نفــس پــا

رْسَــنه
ُ
گاه باشــم ســیر و گاهــی گ

)همان، 268(
ع(: 6. امام علی)

رقعه‌هــا از بــس بــه پیراهــن زدی

آخــر از خیــاط شــرمش آمــدی

)همان، همانجا(

ایـــن بخـــش، یکی از غنی‌تریـــن بخش‌های مثنوی از نظر نقل ســـیرۀ معصومین اســـت. 

یج قناعـــت در بین  ، به ترو او در حاشـــیه بـــا بیـــان اصـــل احادیث از منابـــع متقدم و معتبـــر

مخاطبـــان دین‌دارجامعۀ خـــود می‌پردازد.
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2-2-6. مدح اهل بیت)ع( و بیان خدمت آنان به خلق

ارادت مفتـی بـه خانـدان عصمـت در سراسـر مثنـوی هویداسـت؛ امـا مهم‌تریـن و تأثیرگذارتریـن 

ع( است. این حکایت بلند، یکی از زیباترین  بخش در مدح اهل بیت، حکایت پیرزن و علی)

ع( کشـته  حکایات اخلاقی اجتماعی این اثر اسـت: پیرزنی بیوه، که شـوهرش در جنگ با علی)

ع( از او حال می‌پرسد و پیرزن با اعتراض  شده، در راه با مشک آب دیده می‌شود. امیرالمؤمنین)

ع( بدون آنکه خـود را معرفی  می‌گویـد: شـوهرم بـه جـور و جفای حیدر کشـته شـد. حضرت علـی)

کنـد، مشـغول خدمـت بـه پیـرزن می‌شـود: آب مـی‌آورد، آتـش روشـن می‌کنـد، نـان می‌پـزد و بـرای 

، پیـرزن متوجـه  بچه‌هـای پیـرزن نـان و خرمـا می‌بـرد و از او عذرخواهـی می‌کنـد. پـس از چنـد روز

، خود امیرالمؤمنین اسـت و سـخت شـرمنده می‌شـود. می‌شـود که این خدمت‌گزار

بــر ســرت؟ آمــد  ...گفــت: ای مســکین! چــه 

چیســت ایــن محنت؟ کجا شــد شــوهرت؟ ...

گرفــت احســان  از  خــود  دوش  بــر  مشــک   ...

ــــت ... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان گرف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهٔ ایشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ راه محنت‌خان

ــــــــــــــــــا در کمــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــان و خرم ی ن ــــــــــــــــــر و ... بســــــــــــــــــته ب

از بــــــــــــــــــــــــرای بچــــــــــــــــــــــــگان بی‌پــــــــــــــــــــــــدر

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی ــی: برخور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا دادی و گفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لقمه‌هــ

ــــــــــــــــــد .. ی ــــــــــــــــــدر بگذر ــــــــــــــــــر حی وز ســــــــــــــــــر تقصی

)همان، 292(

ع( نـــه تنها بر  ایـــن حکایـــت، تصویـــری از اخـــاق علـــوی ارائـــه می‌دهد کـــه در آن، امـــام)

بـــا دشـــنام‌دهندۀ خـــود رفتـــار بد و ســـخت‌گیرانه نمی‌کنـــد؛ بلکه بـــا تواضع و فروتنـــی، از او 

عذرخواهـــی می‌نمایـــد. در این‌جـــا شـــاعر بـــه جـــای مداحی‌های رایـــج، به نقل احساســـی 

واقعـــه‌ای می‌پـــردازد تـــا هـــم مـــدح امـــام را کـــرده باشـــد و هـــم فوایـــد اجتماعـــی خدمت به 
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ع(  خلـــق را نشـــر دهد. در بخشـــی دیگـــر همین ترفنـــد را با منظوم کـــردن روایت امام ســـجاد)

می‌کنـــد. در ایـــن روایت غســـال موقع غســـل ایشـــان متوجه می‌شـــوند که پشـــت امـــام بر اثر 

حمل بـــار آذوقه برای فقرا فرســـوده شـــده اســـت:

...لکّه‌هـــا بر پشـــت نورانیش یافت

پشــت او را مثــل پیشــانیش یافــت

نکتـــه شـــد معلـــوم کآن شـــه بارهـــا

... بارهــا  مــردم  بهــر  از  می‌کشــید 

...نان‌خوران هم بی‌خبر ز این بوده‌اند

عیب‎جــوی آن شــه دیــن بوده‌انــد...

... مطلع گشـــتند زآن محنت‌کشی

کف به هم سودند از خجلت کشی

)همان، 295(

کار و دنیاطلب 2-2-7. نکوهش عالمان ریا

یـــاکار تندتریـــن حمـــات مفتـــی را به  بخـــش در مذمّـــت تقدس‌فروشـــان دنیـــادار و واعظـــان ر

عالمـــان دربـــاری و واعظان ظاهرنما در بـــر دارد و آن را می‌توان نوعی نقد درون‌صنفی برشـــمرد.

مقـــام! عالـــی  کامـــل  فقیـــه  ای 

جمــع در اُختــی نمی‌دانــی حــرام؟

و دنیـــا خواهـــر یک‌دیگرنـــد دیـــن 

اهــل دیــن هرگــز بــه دنیــا ننگرنــد...

یـــان کند ... مســـتمع را وعـــظ تو گر

خنــده بــر اعمــال تــو شــیطان کنــد..

)همان، 271(
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مفتـــی در این بخش، میان قال )ســـخن( و حال )عمل( تمایز می‌نهـــد و عالمانی را که 

سخنشـــان زیبا، ولی کردارشـــان زشـــت اســـت، به شـــدت نکوهش می‌کند. او بـــه واعظانی 

یش خود را خوشـــبو می‌کننـــد و لباس‌های فاخر می‌پوشـــند،  کـــه برای جلـــب توجه مردم، ر

کار را باید یکـــی از جلوه‌هـــای نقد درون‌دینی شـــاعر  یـــا طعنـــه می‌زنـــد. انتقـــاد از عالمـــان ر

دانســـت. مفتـــی ، خـــود از برجســـته‌ترین عالمـــان عصـــر خویـــش، مشـــروعیت عالـــم دینی 

 ، را نـــه در جایـــگاه اجتماعـــی؛ بلکـــه در هماهنگـــی میـــان علم و عمـــل می‌دانـــد. از این رو

ی از دیـــن را بزرگ‌ترین تهدیـــد برای اعتبار نهـــاد علم دینی  یـــا، دنیاطلبـــی و اســـتفادۀ ابزار ر

معرفـــی می‌کنـــد. ایـــن نـــگاه نشـــان می‌دهـــد کـــه دغدغـــۀ شـــاعر تنهـــا اصـــاح تـــودۀ مردم 

نیســـت؛ بلکـــه اصلاح نخبـــگان دینـــی را نیز شـــرط اصلاح جامعه می‌شـــمارد.

2-2-8. نقد اخباری‌گری

ی‌گـــری می‌پردازد.  ق بأخبـــار أئمّةالأطهار مفتی بـــه نقد جریان اخبار
ّ
در بخـــش ، فـــی مایتعل

او پـــس از بیـــان مقدمـــات فهم حدیـــث و علوم مربوط به آن، کســـانی را که بـــدون مقدمات 

علمـــی بـــه ســـراغ حدیـــث می‌رونـــد و ادعای فهـــم مســـتقیم دارنـــد، نقـــد می‌کنـــد و از فهم 

یـــان بی‌دانش زمان خـــودش مثال‌هایـــی می‌آورد: نادرســـت اخبار

کلام! گفت این  یان  مردی از اخبار

سرتراشــی نیســت جائــز در صیــام

بی‌اثـــر حکمی تراشـــید ای عجب

لــب بگشــود  بیــان،  بی‌ســرموئی 

بـــود چـــون نامـــوس عـــرف هندیان

از حجامــت حلــق گردیــدش عیــان

)همان، 337(
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در شــمال هندوســتان بــه کوتــاه کــردن و تراشــیدن مــو حجامــت و بــه آرایشــگر حَجّــام گفتــه 

ــه  ــوط ب می‌شــود؛ یعنــی فــرد مــورد نقــد حجامــت را تراشــیدن مــو فهمیــده اســت کــه معنــی مرب

. مفتــی در ایــن  قــرن ســیزدهمِ جغرافیــای هنــد اســت نــه معنــی قــرن اول و دوم جغرافیــای حجــاز

بخــش، بــه شــدت از میــرزا محمــد اخبــاری )یکــی از پایه‌گــذاران مکتــب اخباری‌گــری و مقتــول 

. همــان، 335(. ایــن نشــان می‌دهــد کــه مفتــی در مقابــل  در 1232ق( انتقــاد کــرده اســت )نگــر

یــان، از مجتهــدان اصولــی دفــاع می‌کنــد و خــود او نیــز بــه همیــن راه و روش پای‌بنــد اســت. اخبار

2-2-9. ستایش فقر و قناعت

مفتـــی در بخش‌هـــای متعـــددی فقر و قناعت را ســـتوده و ثروت را نکوهش کرده اســـت. در 

ع( اشـــاره کرده  حاشـــیه، مفتـــی به حدیث نبـــوی الفقر فخری و نیز بـــه روایتی از امام صادق)

عَبْدُ إِيمَانًا ازْدَادَ ضِيقًا فِي مَعِيشَـــتِهِ.
ْ
مَـــا ازْدَادَ ال

َّ
کـــه فرمود: كُل

اغنیـــا شـــور  افتـــاده  زمیـــن  در 

هســت زایشــان خالــی اطــراف ســما

کرده‌انـــد سرکشـــی‌ها  مـــال‌داران 

کرده‌انــد تعالــیٰ  حــق  بــا  همســری 

)همان، 274( 

2-2-10. تمثیل‌های اخلاقی

بهره‌گیری گســـترده از تمثیـــل، یکی از مهم‌ترین ابزارهای آموزشـــی شـــاعر در انتقال مفاهیم 

اخلاقـــی اســـت. تمثیل‌هـــا بـــا تبدیـــل مفاهیـــم انتزاعی بـــه تصاویـــر ملموس، امـــکان درک 

آســـان‌تر آموزه‌هـــای دینـــی را بـــرای مخاطـــب فراهـــم می‌کننـــد و بـــه همین دلیل در ســـنت 

ادبیـــات تعلیمـــی فارســـی جایگاهـــی ویـــژه دارنـــد. مفتـــی نیـــز بـــا اســـتفاده از نمونه‌هایـــی 

ماننـــد تمثیـــل عنکبوت و مگـــس، مفاهیم پیچیده‌ای چـــون قناعت و حـــرص را در قالب 

ی شـــعر  تصاویـــری ســـاده و مانـــدگار بیان می‌کنـــد و از این طریق، قـــدرت اقناع و تأثیرگذار
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خـــود را افزایـــش می‌دهد:

عَنْكَبُوتُ
ْ
ال هَــــــذِي  حْيَاءِ 

َ
الأ قْنَــــــعُ 

َ
أ

ــــــوتُ ــــــى تَقُ ــــــذِي تُؤْتَ
َّ
ــــــزْرِ ال ــــــيَ بِالنَّ فَهِ

بَابُ
ُّ

الذ حِرْصُ 
ْ
ال طَبْعِهِ  فِي  ذِي 

َّ
وَال

ــــابِ ــ ــ ــ كُلِّ بَ ــنْ  ــ ــ ــ ــ ــهُ مِ ــ ــ ــ ــ قْوَاتَ
َ
ــــي أ ــ ــ ــ يَبْتَغِ

انِعِ طْفِ صُنْــــــعِ الصَّ
ُ
فَانْظُــــــرُوا فِي ل

قَانِـــــــــــعِ
ْ
ـــــــــــاعَ رِزْقَ ال مَّ ـــــــــــرَ الطَّ صَيَّ

)همان، ۲۷۱(

نکتـــۀ  و  اســـت  حـــرص  نمـــاد  مگـــس  و  قناعـــت  نمـــاد  عنکبـــوت  تمثیـــل،  ایـــن  در 

شـــگفت‌انگیز اینکه خداونـــد حریص‌ترین موجود )مگـــس( را در اختیـــار قانع‌ترین موجود 

)عنکبـــوت( قـــرار داده اســـت.

گسترده به نهج‌البلاغه و منابع روایی 2-2-11. ارجاعات 

یکـــی از ویژگی‌هـــای برجســـتۀ مضمونی من و ســـلوی، ارجاعـــات مکرر بـــه نهج‌البلاغه 

و دیگر منابع روایی شـــیعه در حواشـــی نســـخه اســـت که خود شـــاعر تصریح کرده و مآخذ 

مضمونـــی شـــعرش را بـــرای ما مشـــخص می‌کند. ایـــن ارجاعات نشـــان می‌دهد کـــه مفتی 

، بلکه یـــک فقیه و محدث اســـت کـــه از منابع دســـت اول بهـــره برده و  نـــه تنهـــا یک شـــاعر

کوشـــیده اســـت تا شـــعر خود را با اســـتناد به متون دینی، مستند و معتبر ســـازد. برای نمونه 

در حاشـــیۀ صفحـــۀ 275 می‌گوید:

، مـــا رواه عن  »وممّـــا أورده الشـــيخ الطائفـــة الكلينـــي فـــي الكافـــي]۱[ فـــي فضـــل الفقـــر

عَبْدُ إِيمَانًا ازْدَادَ ضِيقًا فِي مَعِيشَـــتِهِ«، ومـــا رواه عنه أيضًا، قال:  
ْ
مَا ازْدَادَ ال

َّ
الصـــادق، قـــال: »كُل

ى 
َ
تِي هُـــمْ فِيهَا إِل

َّ
حَـــالِ ال

ْ
هُمْ مِـــنَ ال

َ
نَقَل

َ
قِ ل ـــبِ الـــرّزِْ

َ
ِ فِي طَل

ـــى الّلَّهَ
َ
مُؤْمِنِيـــنَ عَل

ْ
حَـــاحُ ال

ْ
 إِل

َ
ـــوْلَا

َ
»ل
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كِينِ طِيبُوا نَفْسًـــا،  مَسَـــا
ْ
ضْيَـــقَ مِنْهَـــا«، وما رواه عنه، قال: قال رســـول الله: »يَا مَعْشَـــرَ ال

َ
حَـــالٍ أ

 ثَوَابَ 
َ

وا فَـــا
ُ
مْ تَفْعَل

َ
ـــى فَقْركُِمْ، فَـــإِنْ ل

َ
 عَل

َ
ُ عَـــزَّ وَجَلّ وبِكُـــمْ، يُثِبْكُمُ الّلَّهَ

ُ
َ الرّضَِـــا مِـــنْ قُل عْطُـــوا الّلَّهَ

َ
وَأ

فَـــرَسِ« )کلینی، 
ْ
ـــى خَدِّ ال

َ
ارِ عَل

َ
عِذ

ْ
مُؤْمِنِ مِـــنَ ال

ْ
يَـــنُ لِل زْ

َ
فَقْـــرُ أ

ْ
ل

َ
كُـــمْ«،  ومـــا رواه عن علـــيّ:  »ل

َ
ل

1407: ، ج ۲:  ۲۶۱ و ۲۶۳ و ۲۶۵، باب فضل فقراء المســـلمين، ح ۴ و ح ۵ و ح ۱۴ و ح ۲۲(.

2-2-12. حکایت عشق مجازی

یکـــی از نـــکات جالـــب توجـــه در مثنـــوی مـــن و ســـلوی، وجـــود ابیاتـــی در وصـــف عشـــق 

ی بـــه کودکـــی خردســـال اســـت. شـــاعر در وصیت‌نامه و نیز در حواشـــی نســـخه، به  مجـــاز

شـــدت از ایـــن کار ابراز پشـــیمانی می‌کنـــد و می‌گوید دلیل ســـرودن این بخـــش، تبعیت از 

شـــیخ بهایـــی در نان و حلـــوا بوده اســـت )جزائـــری، 1400: 260(.

3. نتیجه‌گیری

مـــن و ســـلوی از آخریـــن آثـــار مهـــم فارســـی در شـــبه‌قارۀ هنـــد اســـت و آیینـــۀ روشـــنی از 

وضعیـــت اجتماعـــی و مذهبـــی جامعـــۀ شـــیعی شـــمال هنـــد در قرن ســـیزدهم به دســـت 

می‌دهـــد. ایـــن مثنـــوی نشـــان می‌دهـــد کـــه در دورانی که زبـــان فارســـی در هند رو بـــه افول 

بـــود، هنـــوز شـــاعرانی بـــه این زبـــان شـــعر می‌گفته‌انـــد و از آن برای نشـــر معارف دینـــی بهره 

می‌برده‌انـــد. مـــن و ســـلوی را می‌تـــوان جـــزو آثارادبیـــات تعلیمی انتقادی شـــیعی دانســـت 

، بـــه دفـــاع از مفاهیم شـــریعت در برابر فلســـفه و  کـــه در آن، فقیـــه بـــا اســـتفاده از ابزار شـــعر

تصوف برخاســـته اســـت. تحلیـــل مضمونی مثنوی من و ســـلوی نشـــان می‌دهـــد که مفتی 

ی از ســـاختار و فرم نان و حلوا اثر شـــیخ  محمـــد عباس موســـوی شوشـــتری با تقلیـــد و پیرو

ی  گاهـــی کامل از ســـنت‌های ادبـــی و دینی پیـــش از خود، اثـــری تعلیمی-اندرز بهایـــی و آ

خلـــق کرده که در عین ســـادگی و روانی، از عمـــق فکری و انتقادی بالایی برخوردار اســـت. 

مهم‌تریـــن نتایـــج ایـــن پژوهـــش عبارتنـــد از اینکـــه شـــاعر بـــا تکیـــه بـــر قـــرآن، نهج‌البلاغه و 

ع( بـــه دفاع از شـــریعت پرداخته اســـت وجریان‌های فکـــری زمان خود  احادیـــث اهـــل بیت)
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ی و تذکر  ی‌گـــری( را به شـــدت نقد کرده اســـت. دعـــوت به بیـــدار )تصـــوف، فلســـفه، اخبار

کار و دنیاطلب، فضیلت نماز شـــب  یـــا مـــرگ، ســـتایش فقـــر و قناعت، نکوهـــش عالمان ر

و دعـــا، قناعت، صبر و تـــوکل، نکوهش دنیا و بیـــان فریبندگی از مضامیـــن پرتکرار مثنوی 

اســـت. مفتـــی با بهره از آیـــات و احادیث، مخاطـــب را از خواب غفلت بیـــدار می‌کند و به 

ی‌تریـــن مضمون‌های مثنوی اســـت و  یـــاد مرگ و آخـــرت می‌انـــدازد. نقد تصـــوف، از محور

ی از شـــریعت، و کفر )وحـــدت وجود( به  ، رقـــص و پای‌کوبـــی، دور بـــا ذکـــر بدعت در ذکـــر

صوفیـــان حملـــه می‌کنـــد. او محیی‌الدیـــن عربـــی و پیروانش را هـــدف قـــرار داده و عقیدۀ 

وحـــدت وجـــود را باطـــل می‌خواند. ســـتیز با فلســـفۀ یونانی و ابن ســـینا، از دیگـــر مضامین 

برجســـته اســـت. شـــاعر فلســـفه را علم عاشـــقی نمی‌داند و آن را تلبیس ابلیس می‌نامد. او 

ابـــن ســـینارا بـــه عنوان نمـــاد فیلســـوفان گنده‌مغز خطـــاب می‌کند و شـــفای او را ناخوشـــی 

گاهی مفتـــی از مباحث حدیث و اصـــول دارد او  ی‌گری، نشـــان از آ می‌شـــمارد. نقـــد اخبار

در بخـــش پایانـــی مثنـــوی، از اجتهـــاد در برابر تقلیـــد کورکورانه دفـــاع می‌کند. 
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